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 برگزيده رباعيات
 

 
 

 ه خوانمش نيست بجز حضرت دوستـآنك

 ت نكوستـرت دوسدنيا به جمـــال حض

 تگــر شــود جـداي استخوانـم از پوس

 وه اوستر خاك شـوم ذره شـوم جلــگ

 
 اري داردك نقــش و نگـوان فلايـ

 م به كاري دارده عظــــهر منظوم

 اري داردــان روزشموين خط زمـ

 ــاري دارده آفريدگشك همـبي 

 
 وي تو كنـدهر دم دل مــن هـواي كـ

 وي تو كندـــراضي به رضاي خلق و خ

 رم عكس تو در قاب وجــودــهر جا نگ

 درا سببــي كه جستجـــوي تو كنـدل 

 
 از چشم تو بـس چشمه عشقست روان

 بـس راز بهـــر رشتــه مـوي تو نهان

 رديك چشــمه چشـم تو مرا عاشق ك

 نراونـدر خــم يك رشته مويت حي
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 تــات تو جسخرابـ م ره بهـه دلـويرانـ

 تـو جست اتــجويـاي تو شد قبله حاج

 تـو جســه ناچيــز مباهـــات تـدر ذر

 واقع دو جهان را همه در ذات تو جست
 

 اي هستي حقاه توئي بنـــاي آنك

 ر دل بيكسـي نشستــي حقاـر هـب

 يـم ربـه را نيز شكستـد و توبـعه

 ـي حـــقادرهاي اميــد را نبستـ
 

 ات شدنده حاجــهوا قبلـ مرغـــان

 ات شدندـمحتـــاج مناجيكپارچــه 

 د دخيلببستنــل تو آنانكــــه بوصـ

 ات شدنـدـشيــداي جـواب احتياج

 
 ويال دوست تابنـده شــخواهي زجم

 ده شويل خاك دل كنبايد كــه زاه

 ده شويــمن را به ضميــر خويش يابن

 ده شـويي بنــوز منيــت خود برهــ
 

 غيب نوشتند بپــاي مـن و تواز 

 ـد بنــاي من و تووآنگاه سرشتن

 در گلشن روزگار بذر مـن و تو

 كشتند و بهشتند چهـاي من و تو
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 پيداستا رخــي تو گوئـــي گويم بنمـ

 استـگويم كه كجا توئي تو گوئي هرج

 ه كجـــا منم تو گوئي دنياستگويم كـ

 ي روياستاست تو گوئــگويم چه فريب
 

 م كردديــار تــو سفــر خواهجانــا به 

 م كردــر خواهدر راه سفــر بسي خطـ

 ر خواهـم كردـبر جمــال مــاه تـو نظ

 ر خواهم كردكه ترك س زين كار خوشا

 
 د مراكه به آب و گل سرشتنآندم 

 راـد موق نوشتنـدر خلقــت مخلـ

 مب جسـد درين قالروحي بدميدن

 د مراـه زمانـــه كشتنـــدر مزرعـ
 

 ر بهارانـي تواي آنكه جلاي هـ

 ه ساراني توسرچشمه آب چشمـ

 ي توـر و باد و بارانفرمانــده ابـ

 ي توـدر شوكت سبز سبزه زاران
 

 ته يك قدمستعمر ظاهــرا بي سر و 

 ـم امكــان عدمستيعنــي زپـس عالـ

 گوريست كه دام صيـد صـد بهرامست

 ال صد كيـا تاج جمستخيخوابي كه 
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 ذراي اضطــراب من و تستدنيا گـ

 بي جواب من و تست والآخرت سـ

 ـدان خاك شدنـانكه بخاك خفتگآن

 ر خواب من و تستـخاكسترشان بست

 
 دنيا كه چو كاروانسرايــش خوانند

 منزلگه هر پــير و جوانـــش دانند

 د و رونـدـد و نشينند و گذارنــآين

 رازش رانندــدل را به نشيب و به ف
 

 ان رهيـموري ببرد راه سليم

 ان سهيسليمــموري ببرد آه 

 رام گهـيد بدام بهگوري بفت

 رام شهيـد دوام بهگوري بست
 

 دـدم به بنــاي من و تو پـردازنـيكــ

 داه بيك آه بـــرون انـدازنــوآنگـــ

 ران كه در هنـر اعجازندـاين كوزه گ

 وزه ها مي سازندـاز خاك من و تو ك
 

 ران اين خرگاهيــمه مسافـما جمل

 از كاهيم ه پريـدر گردش گردون

 د جاهيـماين چند صباح قيد و بنـ

 مـر كــار بستــه يك آهيـر آخـد

 
 

0Trasekhoon.net/weblog/delavay/index.aspx0T 

http://www.rasekhoon.net/weblog/delavay/index.aspx�


 
 

 مـوان ساختندر كارگهــي زاستخـ

 مـبا خون و رگ و پوست بپرداختن

 ـمـبشناختنـرخ و بچــافراختنـــم 

 ـمـردون بدر انداختنردش گـوز گ
 

 از آمدن و رفتن چار و شش و هشت

 وده نگشتدريافتمــي كه چـرخ بيه

 وان و حيــران بگذشتهر آمـده نات

 ـزه و خاك بدشتهر رفتـه نشاند سب
 

 ي نــخ دوكيـم همهچنـد بچرخيك

 ـاط سلوكيم همهدر ســوزن خيــ

 م همهكوكيش دوك جمله با چرخ

 گاه از گرهي چين و چروكيم همه
 

 تاجيسـت كه بر تارك جـم مي نهدش

 جاميست جهان نما به جم مي دهدش

 ت سلطنـت مي بـردشـهم بر سر تخ

 زت به زميـن مي زندشــهم زاوج ع

 
 راري هستي پــرده اســدرياب هم

 داري هستـوه پنـونـدر پس آن جل

 ه و پرگاري هستـدر طرح زمين نقط

 اري هستان كـآمدگــان و رفتگـ با

 
 

0Trasekhoon.net/weblog/delavay/index.aspx0T 

http://www.rasekhoon.net/weblog/delavay/index.aspx�


 
 

 پيك روز و شب دهـد پياپي پيغـام

 كاين دار فنـا بكــس نمي دارد وام

 امآمدنــد و رفتنـد حريفـــان بنــ

 خيالاتي خـامگفتند چه خوابي چه 
 

 ن ترديـد چـو گـل بشكفتمشاز گل

 وندر صـدف تجربـه ها در سفتــم

 اندوخته هر چه بود يك يك گفتم

 ماز خواب پريــدم و دوباره خفتـ
 

 ـدرا همـــه منـم منـم مي گويــچمن 

 من در من ناچـــيز چـه را مي جويــد

 دــمن در خود من از خود من مي روي

 دل من مي پويــدود ما من ما چو شــ

 
 وزه اي كوزه گريـمي ساخت ظريف ك

 د به نالــه كـــوزه دارد خبـــريبشنيــ

 و داري هنـريــروز تكــز خاك من امـ

 ردا اثــــريوز خــاك تــو سازنــد بفـ
 

 ـلوست كردند جـصاحبان تاج و تخ

 اووسـرو وكيكـز و قبــاد و خسـپروي

 ـوسدي مانـــار شدنبا خاك بناچــ

 وسـمقربـــان كســـي نيامـد پابوز 
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 وانوان سرودي خوشخاي مرغ سحر بخ

 ي در دل و جـانـي طربــانـــداز مغنـ

 ـدي لـرزانوش بيـكايــن باد صبــا بگـ

 اند صباحـي مهمـي چنـكه زهـنـد خوا
 

 ارابه دهـــر مي زند چــرخ بسي

 بي آنكه نمايــد اعتنائــي به كسي

 اي شاه و گدا بدان كه حتي نفسي

 يـگردون نزنــد چرخ بكـام مگس

 
 ردي بيك آهــم بــآورد بيــك دمـ

 ه كه مي خواست مرا راهم بردـآنگون

 ده امار ندانـــم زكجـــا آمــــزنهـ

 م بردا ره بكجـا خواهـــدست قضوز 
 

 ـش و تابدر كمند چرخ بي امـان پيچ

 ه بخواببيدار گهـي بصبح و شب خفتـ

 ناخوانده ز رمز و راز اين كهنه كتــاب

 مبهوت كه هيهات چه طي گشت سراب
 

 چندي نابـــوده در صف قافلـه اي

 ود يلـه اييكچنــد زآمد شدن خـ

 ه ايـپيچ و خم دهر دمي در گل وز

 ه ايـاد شدي در تلوآندمي كه است
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 دردون تاچنـــبيحاصـــل كشتـــزار گـ

 ه دون پابـــندن مزرعــتاچنـــد بر ايــ

 زان پيش كه تخم و تركه ات مي كارنـد

 ول نكــو مي خواهـندـكه محصـ درياب

 
 ودـرخ كبــن چـيكچنـد شديم ساكـ

 ا چه فرازي چه فرودـزان خط و نشانه

 ه زودم چـيديــم و بخفتيـي بكشـآه

 ـر هيچ نبودوري بدميدنــد و دگصـ
 

 تـــه آموخته جــام جمسـباده اي ك

 تــجـم كه آئينـــه فخـر عالمسـر قص

 مسلطانـي جم و تخـت جـم و تاج جـ

 خوابست و خيالست و سرابست و دمست
 

 تي دگرسـار جاودانـزنهـــار، ديــ

 تي بسرســـار زندگانبهــ! ارهشــد

 ـتي خبرسـار، نگــــار دلستانـهشيـ

 تشمار ، كه كـار چرخ فاني گذرسم
 

 زي رويداك عزيزه اي كه از خسبـ

 ق به ما مي گويدعشـ ي وعاشقــ از

 د روزيما برويــاك تا سبـــزه خـ

 ر مي جويدـداري و عاشقـي دگـدل
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 ي توم در دل و در ديده ما هستـهـ

 ان شـب و روز و مي و مستي توبنيــ

 ي در پي حالحالتال و سالي پي سـ

 ي توبه بخـت نيــك ما بستـهمتـي 
 

 درزن دهــر مبنـبر عشـــوه پيـدل 

 ده و نيرنگ بســـازد لبخنـز حيلكــ

 دلبري كند عروس صد چهره حريف

 دد دامـادي چنـبنشستـه بپــاي عقـ
 

 ن فلك نمي دارد وامبراهـل زميـ

 صياد ز صيد خويش كي گردد رام

 ده ديده اياممرغـــان زرنگ و زب

 داموسوسـه دانـه فتادنـد بـز كــ
 

 ماز خاك دميديم و سپس خاك شوي

 از صحنه روزگـــار هم پاك شويــم

 انــخشت ما بنوبت سر خشـت رفتگـ

 مـاي كـاخ افلاك شويـنــد و بنچين

 
 ت از بازوي زورـدست كرمي بهس

 آزاده دلي بهست از كبـر و غـرور

 دي پي گوربهرام شهـي بشوق صي

 ـورشهي در ته گموري پي بهـرام 
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 كاهي و گلي كه چين ديواري بود

 ق زاري بودـخاكش دل خون عاش

 كاهش همه گلهــاي گلستانــي بود

 آبش سبب تشنه لبــي جــاري بود
 

 تملك خود دل مي باخـنادر به فراخ 

 بهرام بشوق صيد گــوران مي تاخــت

 دد به تاج و تخت خود مي باليـشيـجم

 ار يك يك پرداختـل شكوآن تير اج

 
 ب دنيــا سپـــريعمـرم ز فــراز و شيــ

 ذريـان رهگـروح از تن و جان رفت بس

 دـل آمـد و شـكـه چـه شـد ماحصداني 

 ريوزه كـوزه گـسمـم شده خـاك كج
 

 ي هي كردـر عمـر را هتا شبان دهـ

 رم گذراني طي كرددر چراگــه عم

 ـاي روزگــارزنهـــار ندانـم كه قضـ

 كي زاد مرا زخاك و خاكم كي كرد
 

 م همهـرستيقومي به گمان كه كاف

 قومي به يقين كه جمله مستيم همه

 ام الستيم همهما مســت مــي جــ

 م همهـما را چه گنـه كه مي پرستي
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 از دســت اجــل فتــاد پيمــانه عمر

 رــه عمـي جانانـت مـبشكست و بريخ

 گفتم به كجــا آمده ام گفت مپــرس

 ت به ميخــانه عمرـا گذرانــي سـدني
 

 رم و زنـده شومبميـصد بـار گرم 

 صد بار بشــوق روي تو بنـده شوم

 ر مسلك و دينـهربار شوم زنده به

 ده شومبا ذكــر تو دمبـدم فروزنـ

 
 ـاري گذردبهـــم زنــي بهم تا چشـ

 ه روزگـاري گذردر كه چگونــبنگــ

 ان اگر چه نقش من و تستـامروز زم

 اري گذردان نقـش نگـفــرداي زمـ

 
 م كردـز خاك بنيانچ بدم ـچون هي

 انم كردــسركشـي بدم مطيــع فرم

 م كردـي بدم هم دل و هم جانبيدل

 اك پنهانم كردگنجينــه شـدم بخـ
 

 گفتم چه دهي ؟ گفت تو را صبر و ثبات

 اخ نباتـگفتم چه دهـم ؟ گفت قسـم ش

 اتوي دار حيـوم ؟ گفت شــتـم بشـگف

 اتت روي دار ممــبــروم ؟ گفگفتــم 
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 ه دوسـتـال جانانجان پيشكش جم

 ه دوسـتـداندل در طلب گوهر يك

 ت كه دارم بر دوشبار من گناهيسـ

 ه دوستن گدائيست در خانــكار م

 
 ه اي اي فلك چرخنده ؟داني كه چ

 ـدهي و سودنـــي و ترفنـــــآلودن

 ده؟ـ، اي بشــر ارزنــز كه اي ـني تو

 ـدهــي وپرسنـــــي و بردنــآوردن

 
 ايافلــه چنــد كاروانيسـت بجـاز ق

 ت بجـاياهل قبــــور نـه نشانيسـ از
 ـايباغبــان دهرست و جهانيست بج

 ت بجاياستخوانيسوز ما تل خاك و 
 

 وشـدم در شه عمارتــي بديــويران

 ه اردشير مي بودي دوشـكآن درگ

 جولنگه موش آن كاخ بشد كوخي و

 وشـه آرام و خمـشه نيز بخاك خفت
 

 ـا بنگراين گنبـــد فرســـوده مينـ

 ودا بنگرگــرد گنبــدش هــزار س

 د مي گويدـگر لب به سخن باز كن

 ده بوده رفتــه رســـوا بنگرـهر آم
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 دار مي ايمدر كـوي خرابات خري

 ان و پي ايمـمي باز و قدح باز زبني

 مجذوب مه تيـر و سرانجام دي ايم

 م كي ايمدر دام اجـــل نيـز نداني

 

 م شده ايمانگـور بديــم و در دل خ

 در شهد شراب خويشتن گم شده ايم

 مزان آتـش عشــق سالهــا جوشيدي

 مـكاين سان مي مستانه مردم شده اي
 

 ادت استـدس خاك و لعاب و بس آب و

 ادــتكــوزه ها بداد و عمـــر استـاد س

 تا خواست شرابي چشد از كوزه خويش

 اددست اجــل كــوزه عمـرش افتـاز 
 

 رخ فلكيـچرخ بچبا پيچ و خمي 

 ي قلقلكيــوز رنگ و لعابـي دلك

 صيـاد يكـي دانـه يكي دام يكـي

 يـاميال بلنـد و عمـر كوتاه ، زك
 

 ي ميـسالك پي طي باشد و مي زن پ

 مجنون پي لي باشد و خســرو پي كي

 يـشاهي پي ري باشد و چوپان پي ه

 ي پيآذر پــي دي باشد و پـي در پـ
 
 

0Trasekhoon.net/weblog/delavay/index.aspx0T 

http://www.rasekhoon.net/weblog/delavay/index.aspx�


 
 

 ي هستـدر ساغــر چشــم تو مي مست

 ي هستـدر مدار عشـــق تو مرا هستـ

 ذردـــك پلك زدن مي گـزنهـــار بي

 عمري كه در آن بلندي و پستي هست
 

 ام استآوردگـه ايـرخ كــه ايــن چـ

 ده صبــح و شــام استپيوستـه گذارنـ

 ام است ؟ـوم درين پيغداني كه چه مفه

 رام استــراي صيد صـد بهـيعني كه س
 

 ي خماريم همهي گهـمستيــم گهـ

 ه سواريم همهاده ايم و گـگــه پيـ

 م همه ؟داني كه بدهر در چه كاري

 ه شكاريم همهگه پــي شكار و گــ

 
 داريــباغبان را تو چه مي پنعشق 

 ـاريبي زحمـت او ثمـــر نيايــد ب

 تا شاخه بجـــان آيد و آرد يك گل

 بايست كشيــد محنـت صــد خاري
 
 زه ها آختــه شدـابـري بگريست سبـ

 ه دلباخته شدـبلبـل چه خوش عاشقان

 لاي تـن گــــه بلبــل و صفنغمـاز 

 دـاسباب جلاي جسم و جان ساخته ش
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 واهـواه نخـاد شدي خدر زمانه بنيـ

 ـاهـمعرفت بيامـوز به از مكنت و ج

 قـبار محنت خويش به از منت خل

 اهـنان خشك درويش به از سفره ش

 
 هوسياز قطره آلوده به هوي و 

 ـد بسـيآمدند و حيرت زده رفتن

 ي قفسيبا علــم وفـــور خاكيانـ

 ان نشد خبـردار كسيـاز كار جه
 

 چون چرخ به زرق و برق آراستنيست

 وس خواستنيستپنداشتمي هوي و ه

 ت آن كاستنيستزين عمـر كـه ماهي

 ت و برخاستنيستدريافتمــــي نشسـ
 

 مائيم چو صيد و دهر چون صيادست
 وسوســه طعمــه دل ما شاد استاز 

 چندي ميرنــد و چند اسيرنــد بدام
 دامي كه ز روز ازلــي بنيــاد است

 
 دنيــا گـذري همچــو سرابست رفيق

 ر خوش ركابست رفيقـبين توسن عم
 ـر پس مانــيـگـاز تاب و تب شباب 

 ت رفيقايام خوشـت نقــش بر آبســ
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 يكچند دل آواي خوشا دل مسرور

 د از ره دورسـاز دهل ندا رســ كز
 كاين  قافله رفت و باز آيند و روند
 كيكاوس و كيقباد و كيخسرو بگور

 
 ه بياربرخيــز و دل آواي مي ســـاد

 كاين دم دم ماست دم غنيمت بشمار
 ـي نبود آخـر كارـلختـــي كه لجام

 زارـي يا كه هـرخ يكـگردونه زند چ
 

 را پر تب و تابــش مـد نقــنقاش كش
 عاقبت من و عشق و هوس نقش بر آب
 خاكي كه به داريوش پوشــانده نقاب
 گويد كورش تو نيز آســـوده بخواب

 
 محمـــود و ايازبر خطــه جولنگــه 

 بنگــر كه ز خاكشــان برستسـت پياز
 سبزينـــه خطــي ناز به از بنــده آز
 كاين خاك من و تو ما نمي گردد باز

 
 زان باده كه نيست در ضميرش ضرري

 ن ره گذريـمستانه شو زان پيش كزي
 د ديــه كوزه مي گويـجمشيد ز كن

 خاكــم شده دست مايه كـوزه گري
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 كاووس و قبادو  شاهان كيان خسرو 

 ز نرسيدند به مقصــود و مرادـهرگ
 ه رفتنـد ز يادـخفتند بخاك و جمل

 ردون بوفـــور خاندان داد ببادـگ
 

 عشق بازست هنـــوز در ميخانه
 ساقي برسان باده ز پيمانـه عشق
 كز كوزه شراب كهنه نجوا دارد
 بر باده زنان بخوانـد افسانه عشق
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 برگزيده غزليات
 

 ـتكـــوي دوسرهسپــارم رهسپــار 

 تقبلــه گـاه عاشقـان حقـا كـه اوسـ

 ـقـارم جانسپـــار راه عشــــجانسپــ

 اي دوسـتجــان فــداي قامت رعنـ

 تي ســم عاشقــعشقبـازي راه ورسـ

 تروي بنمــايـــد همــانــم آرزوس

 ونرسـم حـد جنهمچــو مجنون مي 

 ي ام خوش خلق و خوستـتا بيابم ليل

 ان در بـزم شمـعاكسـنيسـت جــاي ن

 تعهــد پروانــه طلـب كـآن آبروس

 ه امزم مستــان جستـــدوست را در ب

 ي در سبوستـي وي و مـديدمش ساق

 روشور مـــي پرسيـدم از بـاده فــش

 ت را در جستجوستـگفت مي هر مس

 ويــطريقـــت را بگـدردنوشــــان 

 ر كو به كوستمـي پـي آنهــا سراسـ

 دجهـــــان در باورنـــ ـازانشاهبــ

 ت سرايش بـس نكوســتـياورم دولـ

 نـــــم مكــعالـــم آراي ادب منعـ

 رم پيش روسـتمن دل آوايم كه شعـ
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 باده نوشــان و بنوشبر بساط مي فروشـــان 

 خوش بتابان جام مي بر مستي ياران بكــوش

 پشت پا بر اهل دنيـا گوش بر فرمــان دوست

 يك دمي در بزم رندان خرقه پوشان و بپوش

 ـر داريــران سخـن پــرور بـدل تاثيـد پپنـ

 ديده بينا ميكـــن و سر تا به پا مي باش گوش

 نكـــورهروان را خوي نيكــو برتر از روي 

 ان بجوشو با يار هم پيمـحالتي چون رفت ر

 ي نكوستوته را به بيــره سيـــر ننمائـراه ك

 ري بدوشا به عزت كولــــه بار معرفت گيـت

 وازا مجــو كايـن هاي و هـوي دلنـزيور دني

 ـوشواران جمست و داريخاكــــدان شهسـ

 دار شوسينـه بگشــا جهـد كن در محفـل دل

 ـروشايـز بود با دلستانان در خجكاين زمان 

 مركب معشوق را عاشق ركابــي درخورست

 ـز هوشتا زنــد بر عالـم و آدم ركـب اي تي

 ولا همتـي سـاز ايــن دل آواي ملـارسازك

 رد وام زآواز دل انگيــز ســروشاز تو گيــ
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 يـامشب چه كسي ريخت به پيمانــه من م

 ش به تن نـيــد آتكشامشب چه كسي مي 

 ـان تا دل افلاكـامشب چه كسي رقص كن

 يــنـــان مي دهـد آواز به مـن هپرواز ك

 دــه كســي نغمــه مستانــه سرايـامشب چ

 رگ و پـي ي بهجاري كنــد آهنگ جنانـ

 رد عطا بر من درويـشـامشب چه كسي كـ

 ـيزريــن كمـــر پادشهـي تاج جـم و ك

 عـامشب چه كسي سوخته دل گشت بر شم

 يـد طق بي باك كنــتا عرش بريــن عاش

 تـد بر من سرمسـامشب چه كسي بوسه ده

 يـتمناسـت بـده بوسـه پيـاپـ ـرقدل غــ

 ه دل آوايامشب چه كسي هست درين خان

 امشب چه كسي هست درين خانه بجـز وي
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 وي عاشقـــان خوانديـم ماناز نازان را بكـ

 ـان دل را زانسبب رانديـــم ماغيـر ناموسـ

 از ناكسان تنگ چشـمخون دلها خورده ايم 

 م ماهــد و ريا كنديــم و سوزانديـخرقه ز

 ن با سالكان ره جسته ايمـدر سلوك خويشت

 م مـاــبذر عشق و معرفت را بر دل افشاندي

 ن ما و دوستود بيــپشت پـرده گفتگوئي ب

 م ماـف لايزالــش در حـرم مانديـلطـتا به 

 نازان جرات پروانـه بيـــــم عشفبدر حري

 م ماـن شمع دل معشوقه گريانديـچني اينك

 د ازلق بوديم و در عهــان نـــور حـطالب

 م ماــور خــدا بر ديـده بنشانديـو نـپرتــ

 ا باز آ دل آواي حزينـاز سر صــدق و صف

 و پوشانديـم ماـت را بر تعافيـ ن لباسكايـ
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 عزت نثار يار كه چه در فكـر كار ماسـت

 ريار ماسـتحقا خلوص دل كه دل شهـ

 مـــلـي و نه غريب و نه در غمينبود ملا

 ته يار ماســـار ملوكـانـف شهريــتا لط

 وقــفشه اش دل خـاك آورد بشبن تاب

 ار ماستبردمــد نگر آنجا بهـهر جا كه 

 دجنت ســراي وي به بهائـي نمي دهنـ

 ي جـوار ماستما را بهانــه اي كه بهشتـ

 ان بدادتا حسن صورتش بدل و ديده ج

 م مدار ماستگفتم بخود زهي كه دو عال

 رندبزم عاشقـان همه نازش همي خــدر 

 ـي بر عيار ماستمحكـ ـشـرسم و طريقت

 ـمتلاطـم و بيــن اميـد و بيه ـدر ورطــ

 رار ماستــام بي مثــال نويـدش قـالهـ

 رها گشوده ايمرد شمع جان همـه پـبر گ

 ار ماستزم شعلــه او افتخــــمـردن ببـ

 رادحالي سعادتي كه دل آواي خوش مـ

 ار ماستـانتظ ه و درـدر محفلــش نشستـ
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 ـان كننـدـور نـورافشــراهيــان نـ

 ان كنندــكلبـــه خامــوش دل تاب

 ان درمـان نشدـاز طبيبــــان دردش

 ان درمان كنندـدردشــان را قدسيـ

 تعهـد السـ ام ميـنوش جــان ج

 ره باران كنندـــغسـل جــان با قط

 ور وارــــبا انالحـــق دم زنان منص

 ـدان كنندي ميــخويشتــن را راهـ

 ه هاستــرقص آتش لايــــق پروان

 داي جان كنندكاين چنين جان را ف

 ق وا مي نهنـدــان به اخلاص طبـج

 م را زخود حيـــران كنندـتا كه عال

 ود خويشــه با معبـعهد و پيمان بست

 ان كنندـعزمشـــان را تكيـه بر ايمـ

 رو دل آواي از پـــس ايــن قافلــه

 دـتا تــو را هــم شهــره دوران كنن
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 برگزيده قطعات
 

 
 ــهـه ، بازآ تو به ميخــــانـانـي جانساقـــاي 

 هــــم كن و ديوانــواي جهانم كـن ، مستـرس

 ـهــه ، تا چنــد زنــي چانــاي دل دل ديوانـ

 ـهي ، جستـــي ز رياخانـــگـــر معرفتـي جست
 

 
 م كنـــباببرم ساقـــي ، مست از مي نبنشين 

 كن ور و خرابـمــم كن ، پرشــبيگانه زخويش

 پركن قدحي ساقـي ،عمــري نبــود باقـــي

 م كنـشرابـ ـه ، گلگون چوزان باده جانانـــ
 

 
 م دل و هـم جانماي قدســي جانانــم ، اي هـ

 ورتو ، سرمستــــم و حيرانــــمـاز عطــرحضـ

 عاقـل ز تو ديوانـــه ، منـــزل ز تـــو ويرانــه

 موزانــــنـــه ، پروانـــه سع فروزاـــاي شمــ
 

 
 هرفتــم در ميخانـــه ، ديــدم دل ديوانــ

 ذكرش مي و پيمانه ، خيـــرش رخ مستانـه

 ا از جانـافتان رود و خيزان ، دل گشته ره

 ـهـه رندانــــــنهــان ، فرزانپيدا شود و پ
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 ـــزل رامي مي طلبد دل را ، آتش زده من

 ل رارا خوانـــد ، ديوانه و عاقــــميخانه ف

 ر عاطل و باطل راـبازست در توبـــــه ، ه

 ر عادل و فاضــل راـميخانه و مي بايـد ، ه
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